
 
  

 
 
 
  

  آفريني مغولان در جهان اسلامفاجعه

  
  دكتر علاءالدين آذري

  اد تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتراست

 
  

   چكيده

وقتي كودك دبستاني بودم، در كتب فارسي يا  تاريخ نيم قرن پيش، در باب عملكرد مغـولان،                  
انـد؟،    بخارا چه كـرده   اين سخن پرمغز و موجز جهانگشاي جويني نقل شده بود كه مغولان در              

آمدند و كندند   «: آن شخصي كه سالم از آن قتلگاه جان به سلامت بِدر برده بود، پاسخ داده بود               
  »...و سوختند و كشتند و بردند و رفتند

گشتند و بـه      آباد و پرجمعيت و متمدن اسلامي        هاي واهي راهي بلاد     مغولان هشت قرن پيش به بهانه     
آنها روي آشوريان را كه     . در همه تاريخ بشريت نظير و مانند نداشته است        جناياتي دست يازيدند كه     

 آن همـه جنايـت و       يادآوري. در سفاكي و ددمنشي در جهان باستان شهره آفاق بودند، سفيد كردند           
  .هاي بيدار واقعاً دردناك و غيرقابل تصور است تبهكاري براي وجدان

وغم دولت جمهوري مغولستان      ست و يكم هم   عجيب است كه در روزگار ما و در آغاز قرن بي          
طلـب بيگانـه را اجيـر         يافتن مقبره عامل اين همه جنايات شگرف است، آنها گروهـي فرصـت            

اند كه با هواپيما و هليكوپتر در پهن دشت مغولستان و تپه و ماهورهاي آن بـه جـستجو و       كرده
 ـ             كند را بيابنـد و    ) چنگيزخـان (شم  و كاو بپردازند تا شايد بتوانند گور آن سـپيدموي گربـه چ

خواهيم   ما نمي ... داند  هداياي گرانبهايي دريافت دارند، شايد هم حق با آن دولت باشد، خدا مي            
همه صفحات تاريخ پرماجراي مغولان را در اينجا بگشاييم و از معايب و محسنات آنان سـخن                 

لناكي كه به دست چنگيـز و  جمله جنايات هو بگوييم، تنها به برخي از نكات مهم تاريخ آنها من         
  .نمائيم فرزندان و كسان وي انجام شده اشارات مختصري مي

  .نها، چنگيزخان، خوارزمشاهي، ايرا مغول: ها كليد واژه
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 دلاور مـردي     لقب يافت، ) به معناي خان بزرگ   (كه بعدها چنگيزخان    ) به معناي آهن  (تموچين  
ي و تنگـي معيـشت و دشـمنان فـراوان از او          از صحاري مغولستان بود كه حوادث روزگار و سـخت         
نگـر،    رحم، نترس، شجاع، دورانـديش، آينـده        شخصيتي ساخته بود چون فولاد آبديده، خونسرد، بي       

  ... .دهنده، قانونگذار و  سازمان

از نعمت خواندن و نوشتن محروم بود، دشمن فلاحـت و آبـاداني و شهرنـشيني بـود، پـس از                     
در سنين نوجواني جانـشين وي شـد؛ امـا مخالفـان و دشـمنان               ) هادريسوكاي ب (مرگ نابهنگام پدر    

شماري جان سالم بِدر برد و سـرانجام در نتيجـه پايـداري و دلاوري و                  فراوان داشت، از مهالك بي    
شـرح احـوال او     . قساوت قلب موفق به ايجاد اتحاد در ميان همه قبايل مغول و ترك و تاتار گرديد               

 مندرج است كه توسط دكتر شيرين بيـاني بـه           1)شيه  يوآن شائو پي  (يا  در كتاب تاريخ سري مغولان      
  .فارسي برگردانده شده است

يابي، با دو دولت بزرگ و متمدن آسيايي در شـرق و غـرب همـسايه                  چنگيزخان پس از قدرت   
چين در شرق و ايران در غرب، او و فرزندانش سرانجام بر آن دو دولت عظـيم و پرثـروت                    : گشت

در آن ايام يعني اوايل قرن هفتم هجري قمري سرزمين پهناور چـين ميـان سـه دولـت                   . غلبه يافتند 
در بخش شمالي دولت بيگانه كين فرمـانروايي داشـت و در منطقـه شـمال غربـي                  : تقسيم شده بود  

هسيا و در جنوب چين دولت مردمي سونگ، همه مردم چين آرزومند وحدت             دولت كوچك هسي  
نگ بودند؛ اما چنگيـز و اولاد و نوادگـان وي بـه چـين تاختنـد و                  اين كشور تحت لواي دولت سو     

و موفق به تشكيل دولتـي بـه نـام يـوآن گـشتند كـه                . يافتند قريب يك قرن بر آن كشور فرمانرواي      
  .فرزند تولوي بود» قوبيلاي قاآن«بنيانگذار آن 

مانروايي داشـت   فر» خوارزمشاهي«اي به نام      اما در غرب آسيا، دولت مسلمان مقتدر و خودكامه        
طلبي بر آن     بود و پادشاه سبكسر، خودخواه و جاه      ) جرجانيه= اورگنج(كه پايتخت آن شهر گرگانج      

. بـرد   خاتون و ايل و تبار او حـساب مـي         كرد كه از مادر خونخوار و عياش خود تركان          حكومت مي 
ه انزجـار مـردم     حكومت تحميلي خوارزمشاهي مورد قبول عامه نبود و اعمال و افعال آن دولت ماي             

ميانـه خوشـي    » الناصـرلدين االله  «طلـب عباسـي يعنـي         سلطان محمد خوارزمشاه با خليفه جـاه      . بود
رو گروهي از مورخان درست يا نادرست بر ايـن            قصد تصرف قلمرو او را داشت؛ از اين        نداشت و 

   سـلطان  تجـاوز بـه قلمـرو      را بـه حملـه و     ) مغـولان (باورند كه خليفه عباسـي، تاتارهـا يـا تترهـا            
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ها و دسايس اين خليفه مشهور عباسي كه          البته نيرنگ ! خوارزمشاه تحريك كرده است   

  2.مدت درازي فرمانروايي داشت، بر همگان مسلم و مسجل است
سلطان محمد خوارزمشاه قبل از هجوم مغولان به قلمرو پهناور او، به طور اتفاقي به فـوجي از                  

) توشـي (ا اينكه فرمانده آن دسته از مغولان كه جوجي          مغولان در سرحدات شرقي خود برخورد، ب      
اجازه جنگ با خوارزمشاه را نداشـت، امـا محمـد خوارزمـشاه كـه               ) پسر بزرگ چنگيز  (نام داشت   

در ايـن زد و     . دانست، از شدت غرور و خودخواهي فرمان حمله را صادر نمود            ها را كافر مي     مغول
ي به صـلابت و قـدرت و نظـم ارتـش پرمهابـت              خورد مختصر سلطان به ظاهر مقتدر خوارزمشاه      

الدين فرزند ارشد سلطان در صـحنه    چنگيزي پي برد و چنان دچار ترس و واهمه شد كه اگر جلال            
حـال  بزرگتـرين و درعـين    . شـد   پيكار حضور نداشت مسلماً سلطان محمد خوارزمـشاه كـشته مـي           

بسكون در درياي مازنـدران كـه       ترين پادشاه خوارزمشاهي تا واپسين دم حيات در جزيره آ           بدبخت
سلطان فراري دنبال يـك وجـب خـاك خـدا           . اكنون ديگر وجود خارجي ندارد، از آنها بيمناك بود        

سـاندرز محقـق    ! گشت كه مغول در آنجا نباشد تا پس از مرگ او را در آنجا به خـاك بـسپارند                    مي
  :نويسد انگليسي مي

نظـام بـه      شد، پيـاده    ه مهندسي تشكيل مي   نظام و گرو    قشون چنگيز اساساً از نيروي سواره      «
گرفت؛ زيرا جنگجوي صحراگرد بدون اسب قابل تصور نبود،           ندرت مورد استفاده قرار مي    

نظام سـبك،     پوشيد و مسلح به شمشير و نيزه بود، سواره          نظام سنگين اسلحه، زره مي      سواره
ترين سلاح مغـول      دقيقكمان مرگبارترين و    . برد  پوشيد و كمان و زوبين به كار مي         زره نمي 

اين سلاح بسيار سنگين بود، كشش آن يك صد و شصت پونـد فـشار و دويـست تـا         بود،  
  3».سيصد يارد برد داشت

  : نويسد رنه گروسه مي
تر و نيز تيراندازي و تحرك در رزم و شكار لازم بود              هر اسب سواري براي تاختن راحت     «

دار را بـه      ها، لباس بلنـد و دامـن        تقليد از هون  ها به      برگيرد، مغول   هاي خاصي بهره    از لباس 
سـرباز  . شلوار و تنبان تبديل نمودند تا بتوانند در حالت فرار نيز تيراندازي را ادامـه دهنـد                

هـاي پـشمي و       پوشـاند و از جـوراب       هـايش را مـي      پوستي كـه گـوش      مغول در اردو كلاه   
كـه تـا روي زانـوي او        نمـود     روپوش بلندي بـه تـن مـي       . كرد  هاي نمدي استفاده مي     كفش

داشت، بـر     رسيد و در موقع نبرد يك كلاه چرمي كه پشت سر و گردنش را محفوظ مي                 مي
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آلات حرب او عبارت بود از دو كمان، دو تركش، يك شمشير منحني و يك               ... نهاد  سر مي 
تبرزين، يك گرز آهني كه به زين اسب آويخته بود، يك نيزه قلابدار براي به زيـر كـشيدن        

  4»...و يك كمند كه از يال اسب بافته شده بودسوار 

آسـاي آن     هـاي بـرق     داد، زيرا پيروزي    العاده مي   گفتيم كه مغول به رسته سواره نظام اهميت فوق        
باك و متهور مغول بود، بنـابراين         قوم سفاك در آسياي شرقي و غربي و اروپا مديون سواره نظام بي            

رطاقـت در حيـات نظـامي و اجتمـاعي و اقتـصادي             ما به نقش حياتي اسب اين حيوان نجيـب و پ          
  :بريم مغولان به خوبي پي مي

انـدام و زمخـت و        اسب مغولي به مثل خود آنان كوچـك       . اسب براي مغول همه چيز بود     «
 و پايش كمـي درشـت و تـنش پـر مـو بـود،                 ها و دست    گردني قوي، ساق  . ظرافت بود   بي

حمل و قناعـت و اسـتحكام دسـت و          ها، قدرت آنها و نيروي ت       حرارت و حدت اين اسب    
هاي مغولستان تا قلـب اروپـا بـه           اين همان اسبي است كه استپ     . آور است   پاي آنها حيرت  

 بودند،   وسيله آنها درنورديده شده است، اگر قبلاً اسبان ايراني و يوناني، جهان را فتح كرده              
  5». را بيازمايداينك لازم بود كه اسب كوچك و پر پشم صحراي مغولستان نيز قدرت خود

اما گروه مهندسي ارتش مغول كه در نـابودي قـلاع و اسـتحكامات تبحـر فراوانـي داشـت بـا                      
گيري از تجربيات فني ملل مغلوبه از جمله چـين بـراي بـه زانـو در آوردن دشـمنان خـود از                         بهره

  .نمود كرد، استفاده مي زا پرتاب مي هاي عظيم و مواد آتش هزاران منجنيق كه سنگ
عمداً شـهرت خونخـواري     . ترين نوع، استاد بود     يز، در جنگ رواني آن هم به هولناك       چنگ«

رحمـي    هايي كه درباره بـي      كرد و انتظار داشت حرف      وحشيانه خود را در اطراف پخش مي      
انتظـار  . زده سازد كه بدون مقاومت تسليم شـوند         ها را چنان وحشت     شود، ملت   او شايع مي  

اي كه مغولان در كشتار همگاني نشان         توحش خونسردانه . پيوست  او هم اغلب به تحقق مي     
  6».آيد آور است كه به وصف نمي دادند، چنان نفرت مي

مانند بود، سربازان مطيع محض فرماندهان خود بودند و جملگي            نظم و انضباط ارتش مغول بي     
 جبـه نويـان     كردند، برخي از سرداران مغول از آن جملـه          لباس كامل نظامي و متحدالشكل در برمي      

هاي زمـان خـود بودنـد، خـود چنگيـز نيـز بـر طبـق اظهـارنظر                     و سوبوتاي بهادر از اعجوبه    ) يمه(
  : رود كارشناسان نظامي و محققان عصر حاضر يكي از بزرگترين نوابغ نظامي جهان به شمار مي

آسـا و هجـوم عميـق او بـر            اي مرهون چنگيز باشد؛ زيـرا حملـه بـرق           هيتلر بايد تا اندازه   «
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ــان   ــداختن همــه ســربازان، چن ــه دام ان ــرد بارباروســا  اســتحكامات دشــمن و ب ــه در نب ك
(Barbarossa)    بر ضد روسيه انجام گرفت، به شدت يادآور اسـتراتژي و            1941 به سال 

  7»...هاي مغول است تاكتيك

هايي كه براي به دام انداختن دشـمن بـه كـار              ها و نيرنگ    در باب شيوه جنگيدن مغولان و حيله      
  ...گنجد بردند، مطالب مفصلي در كتب تاريخ مغول مندرج است كه در اين مختصر نمي مي

به هر تقدير لازم است اشارات مختصري درباره برخوردهاي نخستين دولت خوارزمـشاهي بـا               
تـانگري  (بر طبق نوشته بسياري از مورخان، چنگيزخان كه از خداي خـويش             : دولت مغول بنماييم  

گرفـت و همـه نيـرو و تـوان خـود را در                 الهام مي  8)ناي خداي مطلق و تعالي    يا تاب تانگري به مع    
دانست در آغاز كار قصد تعرض به قلمرو وسـيع و گـسترده               شمار از او مي     رويارويي با دشمنان بي   

وي . خوارزمشاهيان را نداشت و شايد از آن دولت و قدرت پوشالي آن تا حدودي واهمـه داشـت                 
رگـاني ميـان دو كـشور رونـق يابـد، تجـار و سـوداگران بـه سـهولت در                     مايل بود كه مناسبات باز    

مغز خوارزمـشاهي بـا       پادشاه نادان و سبك   . كشورهاي يكديگر به رفت و آمد و مبادله كالا بپردازند         
بدين ترتيب مراودات بازرگاني ميان دو كـشور آغـاز          . اكراه با اين تقاضاي چنگيزخان موافقت كرد      

يا به قولي پانصد بازرگان كه اغلب آنها مسلمان بودند، با كالاهاي نفـيس              چهارصد و پنجاه    . گرديد
آيـا اينـان واقعـاً قـصد        . ورزيد، رهـسپار ايـران گـشتند        از سوي خان مغول كه به تجارت عشق مي        

تجارت داشتند يا جاسوساني بودند در لباس بازرگانان كـه چنگيـز بـراي ارزيـابي قـدرت نظـامي                    
   :ها و طرق ارتباطي، آنها را گسيل داشته استقيق با راهسلطان مسلمان و آشنايي د

الجيشي چنگيـز شـهرت بـسيار پيـدا كـرده و ايـن        آميز سوق هاي زيركانه و فريب  سياست«
سوءظن را پيش آورده بود كه ممكن است جاسوسان و مأموران سري چنگيـز خـود را بـه          

  9».آزار درآورده بودند صورت بازرگانان بي

در كنار سيحون يا سير دريا شدند، حاكم آن شهر به           » اترار« ول وارد شهر مرزي      تجار مغ   باري،
كه نسبت نزديكي با مادر سلطان محمد يعني تركان خاتون داشت، بـه بهانـه   ) اينالحق(نام غايرخان  

بـه قـولي    . جاسوس بودن آنها، جملگي را به هلاكت رسانيد و اموال گرانقيمت آنان را ضـبط كـرد                
 از آن ميان جان سالم به در برده، ماوقع را با آب و تاب به اطلاع خان مغـول رسـانيد                      گويا يك نفر  

او در همـه    (حال و اندوهگين گرديد؛ ولي خونسردي خود را حفظ كـرد              چنگيزخان سخت پريشان  
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چنگيزخان سه پيك يكي بـه نـام كـوج بغـرا            ) نمود  حوادث سهمناك، خونسردي خود را حفظ مي      
(KojBogra)    از امراي سلطان تكش پدر سلطان محمد و تـرك بـود و دو تـن مغـولي                   كه پدرش

ديگر را به رسالت نزد خوارزمشاه فرستاد تا در عوض خون چهارصد و نود و نـه فرسـتاده خـود،                     
سـلطان محمـد خوارزمـشاه      . تنها غايرخان را كه مسبب واقعه بود، براي مجازات به نزد او فرسـتد             

ه خويـشاوندي و نيـز بـه سـبب سـپاهيان فـراوان ايلـي تحـت          اگرچه ترسيده بود، ولي به ملاحظ ـ     
فرماندهي غايرخان جرأت اين كار را نكرد و ضمناً انديشيد كه اگر به ملايمت جواب دهد، ممكـن            

اي نكـرد، بلكـه دسـتور داد          است حمل بر ضعف او در برابر مغولان شود، لذا نه تنها اقدام دوستانه             
دانيم كه در نـزد مغـول سـفير مـصونيت             مي! انش را تراشيدند  خان را نيز كشتند و ريش همراه        پيك

. شـد   آميزي داشت و تراشيدن ريش نيز اهانت بسيار بزرگي نسبت به يك مرد محسوب مـي                 تقدس
خان مغول به هنگام شنيدن اين خبر از شدت خشم و نفرت گريست و اشك وي نمـودار انتقـامي                    

  10».سخت بود كه در دل وي ريشه دوانيد
هاي خون به راه افتـاد و         ترتيب دو دولت در آستانه جنگي هولناك قرار گرفتند كه جوي          به اين   

  ...گناه جان باختند ها بي ميليون
پيوست، ديـر يـا       گفتني است كه اگر واقعه قتل تجار مغول و سفراي آن دولت هم به وقوع نمي               

هـاي    ركزي بـه سـرزمين    زود چنگيز و چنگيزيان به علت قدرت نظامي و اتحاد همه قبايل آسياي م             
هـا و     بـادي   تاختند و با خوي توحش و ددمنشي به نـابودي بـلاد و آ               آباد و زرخيز ايران اسلامي مي     

  . يازيدند كشتار مسلمانان دست مي
  :تولدبه قول محقق بزرگ روسي بار

البته بدون اين بهانه هم، هجوم مغولان بـه متـصرفات خوارزمـشاه، منتهـا انـدكي ديرتـر                    «
  11».گرفت صورت مي

همين محقق بزرگ معتقد است كه عمل خوارزمشاه در كشتار تجار مغول به ويـژه سـفير او از                   
  12.شود المللي كنوني هم دليلي قوي براي شروع جنگ شمرده مي نظرگاه حقوق بين

 هجري قمري با يـك      615چنگيزخان در سال    . جنگ ميان دو دولت بزرگ آسيايي آغاز گرديد       
جـوجي، جغتـاي،    (يست هزار نفر از قواي خود به همراه كليه فرزندان خويش            صد و پنجاه الي دو    

تفـصيل  ... راهي غرب گرديـد   ) سوبوداي(و فرماندهان لايقي چون جبه و سوبوتاي        ) اكتاي، تولوي 



 اجعه آفريني مغولان در جهان اسلامف                                                                  

 

15

انگيـز را همـه مورخـان ايرانـي،           انگيز و در عين حال دهـشتناك و نفـرت           اين رويارويي نظامي غم   
االله همداني    و رشيدالدين فضل  » جهانگشا«  عطاملك جويني صاحب كتاب      اسلامي مانند علاءالدين  

« و جوزجاني مؤلف كتـاب      » الكامل« و ابن اثير مؤلف كتاب      » التواريخ  جامع« صاحب كتاب عظيم    
و وصـاف الحـضره   » التـواريخ  الانـصاب فـي   مجمـع « اي مؤلـف كتـاب    و شبانكاره » طبقات ناصري 
و ديگـران در    » الدين منكبرني   سيرت جلال «  نسوي مؤلف كتاب     و» تاريخ و صاف  « نويسنده كتاب   

  :نمائيم بنابراين تنها اشارات مختصري به آن مي. اند كتب خويش آورده
شهر اترار كه حاكم آن غايرخان به هر دليلي موجه يا غيرموجه فرستادگان مغول را كـشته                 «

بـاك    انجام آن مـرد دليـر و بـي        به مدت پنج ماه در مقابل قواي تاتار مقاومت كرد، سر            بود،  
دستگير و به فرمان چنگيزخان در گلوي او طلاي مذاب ريختند و يا به قولي نقره گداختـه          

  شهرهاي بزرگ ماوراءالنهر چون      13.در گوش و چشمش ريختند و به زجر تمام كشتندش         
خره بخارا سه روز در محاصره بود و بـالا        . بخارا و سمرقند مورد هجوم مغولان قرار گرفت       

  ».حرمتي زيادي به مسلمانان و مقدسات آنها نمودند تسليم شد، چنگيزيان در اين شهر بي

  : گويد چنين سخن مي باره اين  مؤلف كتاب تاريخ جهانگشا در اين
به ايستاد و پسر او تولـوي پيـاده شـد و بـر                چنگيزخان در مسجد راند و در پيش مقصوره       «

او نيز . خانه يزدان است كه سراي سلطان است؟ گفتندچنگيزخان پرسيد . بالاي منبر برآمد
از اسب فرو آمد و بر دو سه پايه منبر برآمد و فرمود كه صحرا از علف خالي است، اسبان                    

كشيدند و صناديق مصاحف  را شكم پر كنند، انبارها كه در شهر بود گشاده كردند و غله مي
ها را    انداختند و صندوق     پاي مي  آوردند و مصاحف را در دست و        به ميان صحن مسجد مي    

ساخت، و كاسات نبينذ پيايي كرده، مغنيات شهري را حاضر آورده تا سـماع                آخُر اسبان مي  
ها بر اصول غناي خـويش آوازهـا بركـشيده و ائمـه و مـشايخ و                   كردند، مغول   و رقص مي  

ه و امتثال   سادات و علماء و مجتهدان بر طويله آخر سالاران به محافظت ستوران قيام نمود             
حكم آن قوم را التزام كرده، و بعد از يك و دو ساعت چنگيزخان بر عزيمت مراجعـت بـا                    

شدند و اوراق قرآن در ميان قـاذورات          بارگاه برخاست و جماعتي كه آنجا بودند، روان مي        
  14».لگدكوب اقدام و قوايم گشته بود

فرزند او پس از آنكه تعرض مغولان را        الدين امامزاده، كه از افاضل علماي عالم بود و            امام ركن 
به نواميس مردم بخارا مشاهده كردند، تاب و توان از دست داده، با ايشان به جنگ برخاستند و هـر                    
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  .دو شربت شهادت نوشيدند

  :نويسد عباس اقبال آشتياني صاحب كتاب نفيس تاريخ مغول مي

مـام مـاوراءالنهر بـه شـمار        در نتيجه استيلاي مغول بر بخارا، شهري كه چشم و چـراغ ت             «
رفت و در ميان بلاد اسلام از جهت آبادي و اجتماع علمـا و اهـل فـضل و ادب كمتـر                        مي

اي كه در تـن داشـتند، چيـزي           نظير داشت، ويران گرديد و مردم آن درحين فرار جز جامه          
  15».ديگر نتوانستند با خود ببرند و تمام هستي ايشان به باد چپاول مغول رفت

 به سمرقند ريختند و پس از خراب كردن ارك شهر،           617ن مغولان در عاشوراي محرم      پس از آ  
مردم سمرقند را كه به زينهار طلبيـدن از شـهر بيـرون رفتـه بودنـد، بـه تـسليم اسـلحه و امـوال و                   
چهارپايان خود دعوت كردند و همين كه اين جمله را از ايشان گرفتند، همه را يكسره كشتند و بـه      

تن شهر و هتك ناموس اهالي پرداختند بلايي را كه بر سر بخارا آورده بودند، تجديد                غارت و سوخ  
  16.كردند

پنداشـت و     خود را عذاب الهي مـي     ) چنگز(گفتني است كه چنگيز يا به قول مورخان آن عصر           
مأموريت داشت كه گنهكاران را به سزاي اعمالشان برساند؛ بنابراين مردمان هـيچ شـهري نبايـد در                  

عـام    نمودند، مردم آن قتـل      ل او مقاومت و استقامت نمايند شهرهايي كه پايداري و مقاومت مي           مقاب
شدند، البته اين امـر همـواره         عام معاف مي    آوردند، از قتل    شدند؛ اما بلادي كه سرتسليم فرود مي        مي

از جمله شهرهايي كه در مقابل مغـول مقاومـت و سرسـختي نـشان داد، پايتخـت                  . شد  رعايت نمي 
بود كه چهار ماه مقاومـت نمـود و چـون بـه             ) اورگنج جرجانيه (خوارزمشاهيان يعني شهر گرگانج     

تصرف مغول درآمد، همه مردم را به عادت خود به بيرون شهر برده و تعداد يكصدهزار صنعتگر و                  
 را از ميان آنها جدا كرده به مغولستان فرستادند و سرداران مغول زنـان و اطفـال           ) ؟(صاحبان حرف   

اند كـه     را اسير و مردان را كشتند و ايشان را براي اين كار بين سپاهيان تقسيم كردند و چنين نوشته                  
اي بـود كـه       كثرت كـشتگان بـه انـدازه      .  نفر رسيد  24تقسيم به هريك از لشكريان چنگيزي        در اين 

قعه به قتـل    مورخان از ضبط آن خودداري كرده و آن را باور نداشتند، از جمله كساني كه در اين وا                 
  17.الدين كبري عالم و عارف معروف بود رسيدة شيخ نجم

به طور كلي بايد يادآور شد كه ماوراءالنهر و خوارزم نسبت به خراسان آن روز كه چندين برابر                  
خراسان امروز بود، آسيب كمتري ديد چنگيزيان در خراسان حمام خون به راه انداختند؛ زيرا بـلاد                 
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 تنهـا همـاورد     -الـدين خوارزمـشاه     ، كـه از قيـام جـلال         ي مردمـان آن   خراسان بـه علـت گردنكـش      
كردند، چندين بار فتح شد و هـر بـار بـه علـت كـشته شـدن                     حمايت و جانبداري مي    -چنگيزخان

بـه قـول محقـق      . هاي مغول به دست مردم بيشتر از گذشته لگدمال سم ستوران مغول گشت              شحنه
تبـديل بـه محـل اسـتخوان مردگـان كـرد، تـاريخ چـين         جنگيز ايران خاوري را   : انگليسي، ساندرز 

  18.هاي انساني شده بود كند كه پر از استخوان هايي صحبت مي سوگوارانه از زمين

هاي هفـتم و هـشتم بپـردازيم و           خواهيم به همه جزئيات تبهكاري مغولان در ايران سده          ما نمي 
  :دهيم آور به اين بحث خاتمه مي تنها با ذكر چند رويداد رقت

در جنوب رودخانه جيحون يا آمودريا نخستين شهري را كه مغولان گرفتند و با خـاك يكـسان                  
كه زن اسيري به اميد اينكـه او را بـه           : نويسد  نام داشت، خواندمير مورخ معروف مي     » ترمذ«كردند،  

رحـم مغـول فـوراً شـكم آن           قتل نرسانند، بانگ برداشت كه مرواريدي را بلعيده است، قصابان بـي           
پاره كرده و مرواريد را بيرون كشيدند، چنگيز كه چنين ديد، دستور داد تا شكم همـه                   چاره را پاره  بي

  19! هاي ديگري در آنها نهفته باشد شدگان را پاره كنند تا شايد به همين ترتيب گنج كشته
وقتي شهر بزرگ بلخ در خراسان بزرگ از در تسليم درآمد، به فرمان چنگيز اهالي شـهر را بـه                    

 هجـري   618در سـال    . عـام كردنـد     باره قتـل    عادت مغول به خارج شهر كوچ داده و همه را به يك           
قمري شهر بزرگ مرو به تصرف قواي مغول درآمد، فرزند كوچك و عزيـز دردانـه چنگيـز يعنـي                    

كه در قساوت قلب از پدر پيشي گرفته بود و فرمانده كل قواي او در خراسان بـود،                  ) تولوي(تولي  
ذكر جزئيات واقعه قلب و روح هر صـاحبدلي را بـه            (فر از مردم اين شهر را قتل عام كرد          هزاران ن 

اي كـه     به طور كلي توحش خونسردانه    «.)   پردازيم  رو به جزئيات نمي     سازد؛ از اين    شدت آزرده مي  
آيد، سـاكنان يـك       آور است كه به وصف نمي       دادند، چنان نفرت    مغولان در كشتار همگاني نشان مي     

كردند كه در دشتي بيرون از ديوارهاي شهر جمـع شـوند، آنگـاه بـه هـر              مغلوب را مجبور مي   شهر  
شود كه ده نفر، بيست يا پنجاه نفر را گردن بزنـد، ايـن                سوار مغول كه يك تبرزين داشت، گفته مي       

اند، بدين جهت گـاهي از   بايست مدركي ارائه دهند كه دستورها را خوب اطاعت كرده   آدمكشان مي 
خواستند كه گوش قربانيان را ببرند و اين گوشها را در كيسه بريزند و پـيش افـسران خـود                       مي آنان

  20»...ببرند كه شمرده شود

ها براي اينكه مطمئن شوند كـه كـسي در شـهر زنـده نمانـده، چنـد روز بعـد بـاز                         ضمناً مغول 
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ها پنهـان شـده بودنـد، بـه         انبار  ها و آب    ها و دخمه    ها، زيرزمين   گشتند و افرادي را كه در سرداب        مي
القلب بود، بـه   رحم و قسي دلاور مردي چون چنگيز كه با دشمنان اينچنين بي       ... رساندند  هلاكت مي 

هاي آخر عمر را در مـصاحبت دو نـوه مـورد علاقـه خـويش                  ورزيد و سال    خانواده خود عشق مي   
او اگر  . گذرانيد) أسيس كرد كه دولت ايلخانان را ت    (و هلاكو   ) كه بعدها امپراتور چين شد    (قوبيلاي  

گرفت، چه رسـد بـه قتـل و نـابودي      رسيد، به شدت انتقام مي      اش مي   اندك گزندي به افراد خانواده    
آنها، در ميان شهرهايي كه مورد تهاجم وحشيانه مغولان قرار گرفت، دو شهر نيـشابور و باميـان در                   

 ـ . امـان چنگيزيـان سـوختند و نـابود گـشتند            آتش انتقام بي   شابور، دامـاد چنگيزخـان بـه نـام         در ني
و در محاصـره باميـان موتـوجن        . در حين محاصره شهر به هلاكـت رسـيد        ) تخوجار(تغاجارنويان  

خـاطر    فرزند جغتاي، نوه چنگيز كه مورد علاقه شخص وي بود كشته شد و به شدت وي را آزرده                 
ار همچـون ببـري     در نيشابور دختر چنگيزخان يعني زوجه تغاج      . و در عين حال خشمگين ساخت     

شهر را چنان ويران كنيد كه در آنجا بتوان زراعت          : جويي برآمد و بانگ برداشت      ماده در صدد انتقام   
روز بـر نيـشابور    مغولان چنين كردند و هفت شبانه. كرد و حتي به سگ و گربه آن نيز رحم ننماييد        

پنـاهي يافتـه بودنـد، بـه          انويران آب بستند و در سراسر آن جو كاشتند، آنهايي كه در زيرزميني ج             
زده   زدن زمين و زيرورو كردن آن خفه شدند تعداد مقتولان اين شهر مصيبت              علت نفوذ آب و شخم    

  .اند را بيش از يك ميليون نفر ذكر كرده
  : نويسد نامه مي بار تولد نويسنده كتاب تركستان

تح خراسان بـود،    تولوي فرزند چنگيز كه مأمور ف     . شهر نيشابور سرنوشت دردناكي داشت    «
شهر بالكل ويران شد و در محل       . به علت قتل تغاجارنويان، تقاضاي عفو اهالي را نپذيرفت        

ويرانه شهر اميري مغول و چهارصد تاجيك ماندگار شدند مأموريت آنها ايـن بـود كـه تـا                   
  21»...بقاياي زندگان را كه يافتند به قول جويني بر عقب مردگان فرستند

فرمان داد كه به انتقام قتل موتوجن علاوه بر مردم، جانوران شهر را نيز بكشند               در باميان چنگيز    
. و كسي را اسير نگيرند و بچه در شكم مادر نگذارند و ديگر كسي آنجـا سـكونت اختيـار ننمايـد                     

هاي عظيم بودا بود، زير و رو كردند و از آن به بعد آن شهر مخروبه                  مغول باميان را كه داراي پيكره     
  22.ناميدند) آبادي بد(» اوباليغم«را 

اما ذكر اين   . روزي مردمان همه شهرهاي خراسان سخن بگوئيم        خواهيم از مصائب و تيره      ما نمي 
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نكته ضروري است كه بسياري از شهرهاي خراسان چون بلـخ و مـرو و نيـشابور چنـان ويـران و                      
اي آنها نه عوعوي سگان به      ه  هاي طولاني از ويرانه     لگدكوب مغولان شدند كه به قول مورخان سال       

رسيد و نه بانگ خروسان هنوز هم پس از گذشت هـشت قـرن، بخـارا، سـمرقند، مـرو،                      گوش مي 
  .اند نيشابور و بلخ عظمت و شكوفايي قبل از ايلغار مغول را باز نيافته

گنـاه پديـد آورده       گفتني است كه مغولان آنچنان رعب و وحشتي در دل لشكريان و مردمان بي             
شـد، جملگـي از       اند اگر يك كلاه مغولي به ناگاه ميان هزار نفر خوارزمي پرتاب مـي               كه گفته بودند  

اند مغولي سواره به روستايي رسيد چشمش به يـك نفـر دهـاتي افتـاد،                  يا نوشته ! گريختند  ترس مي 
خواست خونش بريزد، اما شمشير به همراه نداشت، به او حالي كرد سر را بر روي زمين بگذارد و                   

زبان اطاعت كرد، سوار مغول شمشيري يافت و پـس            اي بي   ان نخورد، روستايي بينوا همچون بره     تك
ايـن مطلـب را ابـن اثيـر در كتـاب            . اي بازگشت و او را با يك ضربت به هلاكت رسـانيد             از لحظه 

  : نويسد در همين زمينه اقبال مي. خود آورده است» الكامل«
رفتيم، سواري از مغولان به مـا رسـيد و            در راهي مي  كرد كه من با هفده نفر         مردي نقل مي  «

امر داد كتهاي يكديگر را ببنديم، همراهان من به اطاعت امر او قيام كردند، به ايشان گفـتم                  
او يك نفر است و ما هفده تن، علت توقف ما در كـشتن او و گـريختن چيـست؟ گفتنـد                      

 بكشيم، شايد خداوند ما را خلاصي       كشد، اگر ما او را      ترسيم، گفتم او الساعه شما را مي        مي
داند كسي بر اين اقدام جرأت نكرد، عاقبت من با كاردي او را كـشتم و پـا                    بخشد، خدا مي  

  23».به فرار گذاشته، نجات يافتيم

ترسـيدند و دمـار از        در ايران ما همانند اين مرد شجاع افـرادي هـم بودنـد كـه از مغـول نمـي                   
خوارزمشاه، از جمله آنان بود كه مردانه در مقابل مغول مقاومت           الدين    روزگارشان درآوردند، جلال  

او كـه فرزنـد     . ناپذير چنگيـزي وارد سـاخت       و پايداري نمود و ضربات هولناكي به ارتش شكست        
تركـان  (اي هندو بود، از سوي مادربزرگ مكـارش           ارشد محمد خوارزمشاه بود، چون مادرش برده      

 45 الـي    30قوتوقو كه گويا    شيكيرا در نبرد پروان به سرداري       شد، مغولان     دائماً تحقير مي  ) خاتون
گشتند تـا     پناهي مي   مغولان شكست خورده دنبال جان    . هزار سرباز داشت، به سختي درهم شكست      

كشيده در امان باشند، اما آنهايي كه به اسارت افتاده بودند، به              جويي مردمان ستمديده و رنج      از انتقام 
  !كردنـد   هاي آنهـا را بـا مـيخ سـوراخ مـي             مانان براي تشفي خاطر گوش    مسل. سختي شكنجه شدند  
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  نتيجه

ايم و جنايـات مغـولان        سخن آخر اينكه، ما در اين مقاله بيشتر به عملكرد نظامي مغول پرداخته            
اند از آن جمله بردباري مذهبي، ايجاد امنيت و           ايم، در حالي كه آنان محسناتي هم داشته         را برشمرده 

المللي، اشـاعه     ن تا آسياي غربي و اروپاي شرقي و گسترش و شكوفايي بازرگاني بين            آرامش از چي  
 خويش و تلفيق هنرهـاي ملـل مختلـف بـه             زبان فارسي و تركي در اقصي نقاط امپراتوري گسترده        

  .ها نوشت توان كتاب هاي فوق مي ويژه در زمينه هنر معماري و غيره كه در باب هريك از موضوع
هاي سـوخته لقـب       خ و نويسنده كتاب چنگيزخان كه او را فرمانرواي سرزمين         هارولدلمب مور 

   :نويسد هاي بازرگاني در عصر مغول مي داده، درباره امنيت راه

ها افراد انساني را به هراس انداختـه و بـسياري از شـهرهاي                گرچه فتوحات مغول ميليون   «
مد، از بسياري جهات كمـك كـرد،   آباد را ويران ساخته بود، اما صلح مغولي كه در پي آن آ 

هـاي چاپـاري از    كليساها برجاي ماندند و به روحانيان تمام اديان آزادي كامل داده شد، راه   
آوري، اشياي گرانبهائي از مشرق به        گذشت، چاپاران، ضمن پيام     بيشتر نقاط دنياي قديم مي    

ه دختـر كـوچكي     شـد ك ـ    ها به حدي بود كه گفتـه مـي          بردند امنيت جاده    مرزهاي اروپا مي  
) پكـن (تواند كيسه زري را با اطمينان از كرانه رودخانه دن واقع در روسيه تـا خانبـاليغ                    مي

  24»!پايتخت قوبيلاي قاآن به تنهايي حمل نمايد
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